
»پیرمرد و دریا« یکی از شاهکارهای ادبی جهان است که در درونش حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. این کتاب در نگاه اول 
ساده به نظر می‌رسد ولی دقت در کلمات و شخصیت‌ها، خواننده را به لایه‌های پنهان زیادی می‌رساند که ارزش تفکر و تعمق 

دارد. ویلیام فاکنر درباره این کتاب چنین می‌گوید: »زمان ممکن است نشان دهد که پیرمرد و دریا بهترین 
نوشته همه ما است.« چنین اظهارنظرهایی درباره اثر ارنست همینگوی زیاد است و آنها که کتاب را 

با دقت خوانده‌اند و به منظور نویسنده پی برده‌اند، می‌دانند با چه اثر شگرفی روبه‌رو هستند.

احمد محمدتبریزی
روزنامه‌نگار

رمانی واقع‌گرا و ساده
همینگوی »پیرمرد و دریا« را عصاره‌ همه زندگی 
و هنرش می‌داند. او ســـعی کـــرده در کوتاه‌ترین 
و بـــا کمترین کلمـــات، رمانی دربـــاره موفقیت و 
شکســـت بنویســـد و چقـــدر خـــوب از پـــس این 
کار برآمده اســـت. »تصویری نوشتن« مهم‌ترین 
شـــگرد همینگوی در »پیرمرد و دریا« است و او 
به قدری این کار را خوب انجام داده که خواننده 
از اولین لحظات همراه پیرمرد در قایق می‌شود 
و در تنهایـــی و لحظات ســـخت‌اش خـــود را کنار 
پیرمـــردِ صیـــادِ تنهایـــی می‌بینـــد کـــه می‌خواهد 

طلســـم ناکامی‌هایش را بشکند.
نویســـنده امریکایـــی، اســـتاد جـــان بخشـــیدن 
بـــه شـــخصیت‌های کتـــاب اســـت. او در ســـبک 
رئالیســـتی رمانـــش، بـــا اســـتفاده از دیالـــوگ و 
توصیـــف خواننـــده را همـــراه داســـتان می‌کنـــد. 
همینگـــوی پـــس از گرفتن جایزه نوبل در ســـال 
1954، در گفت‌وگویـــی بـــا خبرنـــگار مجلـــه تایم 
بـــه زبان گویاتری، واقع‌گرایـــی رمانش را توضیح 
می‌دهـــد: »مـــن کوشـــیده‌ام یک پیرمـــرد واقعی 
بســـازم و یـــک پســـر بچـــه واقعـــی و یـــک دریای 
واقعی و یک ماهی واقعی و بمبک‌های )کوســـه( 
واقعـــی؛ اما اگر آنها را خـــوب از کار در بیاورم، هر 
معنایی می‌توانند داشته باشند. سخت‌ترین کار 
این اســـت که چیزی را راســـت از کار در بیاوریم 

و گاهـــی هم راســـت‌تر از راســـت.«

تنهایی پیرمرد
همینگـــوی در »پیرمـــرد و دریـــا« در نهایـــت 
ســـادگی و پیراســـتگی داســـتانش را می‌گوید. او 
از نمادســـازی و رفتن به ســـمت تمثیل و سمبل 
دوری می‌کنـــد و می‌خواهـــد همه چیز در نهایت 
ســـادگی اتفاق بیفتد. تمام این موارد از »پیرمرد 

و دریـــا« اثـــری ماندگار خلق کرده اســـت.
اگـــر در کتاب‌هـــای قبلی همینگـــوی، قهرمان او 
روشنفکر حساسی بود که از جنگ می‌گریخت، 
اکنون قهرمـــان‌اش در »پیرمرد و دریا« ماهیگیر 
ســـاده‌ای اســـت کـــه هـــر روز به جنـــگ طبیعت 
مـــی‌رود. ســـانتیاگو در کتـــاب، پیرمـــرد ســـاده و 
تنهایـــی اســـت کـــه بـــه فکـــر گرفتـــن صیـــدی از 
دریاســـت؛ ماهیگیـــری بـــه فکـــر نـــان شـــب که 
می‌خواهد گرســـنه نماند و از جنگ با طبیعت و 

دریا بـــا موفقیت بیـــرون بیاید.
شـــروع کتـــاب به خوبـــی خواننده را بـــا وضعیت 
سانتیاگو آشنا می‌کند: »پیرمردی بود که تنها در 
قایقی در گلف‌اســـتریم ماهـــی می‌گرفت و حالا 
هشـــتاد و چهـــار روز می‌شـــد که هیـــچ ماهی‌ای 
نگرفتـــه بـــود. در چهـــل روز اول پســـر بچـــه‌ای با 
او بـــود. امـــا چـــون چهـــل روز گذشـــت و ماهـــی 
نگرفتنـــد، پـــدر و مادر پســـر گفتنـــد دیگر محرز 
و مســـلم اســـت که پیرمرد »ســـالائو« است، که 
بدترین شـــکل بداقبالی اســـت و پسر به فرمان 
آنهـــا بـــا قایق دیگـــری رفت که همـــان هفته اول 

ســـه ماهی خـــوب گرفت.«
طلســـم ماهیگیـــر در همـــان چنـــد خـــط آغازین 
کتاب، خواننده به خوبی با وضعیت شـــخصیت 
اصلی کتاب آشـــنا می‌شـــود. پیرمردی ماهیگیر 
که مدت‌هاست دچار بداقبالی شده و نتوانسته 
از دریـــا ماهـــی بگیـــرد. با وجود تمـــام ناکامی‌ها، 
ســـانتیاگو نمی‌خواهـــد شکســـت را بپذیـــرد و 
نمی‌خواهد تســـلیم موانعی شـــود که دریا پیش 
رویـــش قـــرار می‌دهـــد. پیرمرد در روز هشـــتاد و 
پنجـــم بـــه دورتریـــن نقطه مـــی‌رود و امیـــد دارد 
ایـــن روزی بـــر پایـــان بدشانســـی‌هایش اســـت. 
هنگامـــی که بـــا پیرمـــرد در دریا تنها می‌شـــویم 

بـــا ریـــز و درشـــت شـــخصیت و افـــکار او آشـــنا 
می‌شـــویم. متوجـــه می‌شـــویم کـــه پیرمـــرد یک 
ماهیگیر حرفه‌ای و کارکشـــته اســـت و تمســـخر 
دیگر ماهیگیران فقط به خاطر بدشانسی او در 

صیـــد اســـت و نه چیـــز دیگری.

شکست و پیروزی ماهیگیر
از اینجا به بعد، شکســـت و پیروزی، 
موفقیـــت و ناکامـــی، چنـــان در هم 
می‌آمیـــزد که در هـــر لحظه یکی 
بر دیگری غلبـــه می‌کند. پیرمرد 

با ســـختی فراوان ماهی بزرگی صید 
می‌کند ولی در راه برگشـــت، کوسه‌ها به 
صید او حمله می‌کنند و هر بار بخشـــی 

از ماهـــی را می‌خورند.
ماهیگیـــر کـــه توانســـته بـــر ناکامـــی‌اش 
غلبـــه کنـــد و یک ماهی بـــزرگ بگیرد، 

ایـــن بـــار در جنگ بـــا طبیعت 
باید برای حفظ صیدش 
بجنگـــد.  طعمه‌هـــا  بـــا 
هرلحظه موفقیتی حاصل 
می‌شـــود و کمـــی پـــس از 
آن، شکســـت بـــه دنبالـــش 
می‌آیـــد. درســـت شـــبیه 

ســـعدی در مطلع یکی از غزل‌های خود میل ما را 
به ســـفر کردن تحریک می‌کند:

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
ایـــن یعنی هـــر کســـی می‌‌خواهـــد از لاک چندلایه 
جهـــل و تنـــگ نظـــری و تعصـــب و خودشـــیفتگی 
بیـــرون بیایـــد، راهـــی نـــدارد جز اینکه به ســـیاحت 
بپـــردازد و در دیـــدار با اقـــوام، فرهنگ‌ها، ملیت‌ها 
و چشم‌اندازهای طبیعی دیدگاه‌های خود را تعدیل 

کنـــد و تن بـــه پوســـت‌اندازی بدهد.
امـــا همیـــن ســـعدی که ســـفر را ایـــن گونه پرشـــور 
می‌‌ســـتاید و آن را  ابـــزار درمـــان خامـــی می‌‌داند در 
گلستان سخن دیگری می‌‌زند که ظاهراً در تناقض 

با آن ســـخن پیشـــین است:
خر عیسی گرش به مکه برند

چون بیاید هنوز خر باشد
یعنـــی اگـــر قابلیت یا اســـتعدادِ دیـــدن و ادراک در 
آدمی نباشد از سفر کاری ساخته نیست، همچنان 
که اگر خر عیســـی را به ســـفر حـــج ببرند همچنان 
همـــان خری خواهـــد بود که پیش‌تر بوده اســـت.
با کمی جســـت‌وجو ممکن اســـت حتی بوی تقابل 
و حمله شـــدید به ســـفرهای بیرونـــی را نزد عارفان 

حـــس کنیم، مثلاً جایـــی مولانا می‌‌گوید:
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟
معشوق همین جاست بیایید بیایید
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار

در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟
بـــا این اوصاف بالاخره تکلیف ما چیســـت؟ ســـفر 
برویـــم یـــا نرویـــم؟ مولانـــا در دفتر چهـــارم مثنوی، 
داســـتان صوفـــی‌ای را روایـــت می‌‌کند کـــه در میان 
گلستان سر به زانو نهاده بود. دوستانش اعتراض 
می‌‌کننـــد که چرا ســـر بـــه گریبان فرو برده‌ای، ســـر 
بـــرآور و تفـــرج گلســـتان و ریاحیـــن و مرغـــان کن و 

آثار الهـــی را ببین:
امر حق بشنو که گفتست انُظروا

سوی این آثار رحمت آر رو
هواداران ســـیر و ســـیاحت بیرونی بـــه آن هواخواه 
ســـیر و ســـیاحت درون می‌‌گوینـــد: چـــرا در خـــود 
مچاله شـــده‌ای؟ مگر خداوند نگفته است: انُظروا 
/ نـــگاه کنید، پس چرا تو به این گلســـتان دلگشـــا 

نـــگاه نمی‌کنی؟
و صوفی در جواب می‌‌گوید:

گفت آثارش دل است ای بوالهوس
آن برون، آثارِ آثارست و بس

به نظر می‌‌رســـد پاســـخ این فرد، گره داستان ما را 
حل می‌‌کند. گره این داســـتان را که بالاخره بســـیار 

ســـفر باید تا پخته شـــود خامی؟ یا نه.
حـــرف مهمی که در اینجا مولانـــا از زبان آن صوفی 
می‌‌زنـــد این اســـت که آنچه ما در بیـــرون به عنوان 
آثـــار و پدیده‌هـــا ادراک می‌‌کنیـــم در واقع آثـــارِ آثارِ 
ادراک و فهـــم آدمی اســـت. این طـــور بگوییم: من 
آن گلُ یا گلســـتان را به مفهوم  واقعی کلمه زمانی 
مشـــاهده خواهم کرد که در آشفتگی روانی نباشم 
وگرنه آن آشفتگی ذهنی، سایه خود را بر مشاهده 
مـــن خواهد گســـترانید و من از دیـــدار گل محروم 
خواهـــم ماند اگرچه ظاهراً در میان گل‌ها باشـــم.
وقتـــی از ایـــن زاویـــه بـــه داســـتان نگاه کنیـــم دیگر 
تقابلـــی میـــان ســـفر درونـــی و بیرونـــی نخواهد بود 

امـــا در نهایت ســـفر بیرونی بیش از همه 
در خدمـــت کســـی قـــرار خواهـــد 

گرفت کـــه پیش‌تر ســـیاحت 
درونـــی کرده باشـــد،‌ یا این 
طـــور بگوییـــم اگـــر دایره 
توســـعه  مـــا  گاهـــی  آ
نیافتـــه باشـــد، ســـفر 
بیرونـــی در نهایـــت 
یک تسکین‌دهنده 
موقتی خواهد بود.

نگاهی به سیر و سیاحت درون و بیرون
کتاب »پیرمرد و دریا« و ارائه تصویری 

واقع‌گرایانه از حقیقت زندگی

جریان زندگی که موفقیت و شکســـت را توأمان 
در خـــود دارد.

و  پیرمـــرد  تـــاش  دریـــا،  و  پیرمـــرد  رمـــان 
شکســـت‌ناپذیری او را تـــا لحظـــه آخـــر به خوبی 
نشـــان می‌دهـــد و ایـــن قـــدرت شـــگفت‌انگیز 
پیرمـــرد از آنجا می‌آید که او اعتقـــاد دارد »آدم را 
برای شکست نساخته‌اند. آدم ممکنه 
از بیـــن بـــره، ولـــی شکســـت 
نمی‌خـــوره.« پیرمـــردِ ماهیگیـــر 
خســـته و درمانـــده، با اســـکلتی 
بـــزرگ از ماهی بـــه خانه برمی‌گردد.
تمـــام تلاش‌هـــای او هیـــچ شـــده ولی 
دیـــدن اســـکلت یـــک ماهـــی بـــزرگ، 
برای دیگران باعث شـــگفتی اســـت. 
پیرمـــرد در ظاهـــر شکســـت 
خـــورده بـــه نظـــر می‌رســـد اما 
در نظر دیگران، برنده و پیروز 
نتوانســـت  پیرمـــرد  اســـت. 
ماهـــی را ســـالم بـــه ســـاحل 
برســـاند ولـــی توانســـت دریا را 
شکســـت دهـــد و بـــر ناکامـــی و 
طلســـمی کـــه دچـــارش شـــده بـــود، 

غلبـــه کند.

شکوفه شیبانی
روزنامه‌نگار

آدم را برای

یعنی اگر قابلیت 
یا استعدادِ 

دیدن و ادراک 
در آدمی نباشد 

از سفر کاری 
ساخته نیست، 
همچنان که اگر 
خر عیسی را به 
سفر حج ببرند 
همچنان همان 

خری خواهد 
بود که پیش‌تر 
بوده است. با 

کمی جست‌وجو 
ممکن است 

حتی بوی تقابل 
و حمله شدید 

به سفرهای 
بیرونی را نزد 
عارفان حس 

کنیم
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